پرستش دختری باتمامِ احساسات
وعواطف لطیف ودخترانه؛
دختری ازجنس شیشه امانشکستنی؛
پرستش دختری است که مزهٔ گس تنهایی را، ازگذشته تاحال در مخلوطِ شکلات‌های خاطراتش می‌چشد وتنها سکوت می‌کند؛ نه اشکی که بریزد و نه هق‌هقی که سنگینی آن بغض را کم کند.
پرستش، همان دختری که سایه‌اش را در گذشته جای گذاشت وخانه آرزوهایش را به دست ویرانگر بادِ فراموشی سپرد... 
پرستش پدرومادرش را درتصادف ازدست داد؛ تصادفی که خودش رامقصرآن می‌دانست...جمعه‌ای دل‌انگیز، امافراموش ناشدنی وکذایی برای پرستش، دختری ۱۵ساله؛ جمعه‌ای که کذایی‌ترین روزِ آن ماه وآن سال شد.
برای خرید بستنی موردعلاقه پرستشی که پدرش اورا عاشقانه می‌پرستید، سوار ماشین شدند.درآن ظهرتابستانی، اوج گرمای نیمه دوم شهریورماه، ماه تولد دخترجان بابا ونفس مامان...!
پرستش ازماشین پیاده شد وبا احساسات دخترانه نارنجی وقرمزرنگش همراه باعروسک موطلاییش، ازروی هیجان، لی لی کنان به سمت مغازه رفت.یک دقیقه گذشت، دو دقیقه و...یک ساعت....!
درچهره پرستش دیگر آن شور وشوق نمایان نبود.
چشمانش خیره مانده به در اما...
باترس ودلهره ازمغازه بیرون زد وجیغی که آغازیک پایان تلخ برای پرستش ۱۵ساله بود...!
پدری که هیچ وقت نیامد ومادری که دیگردست محبت برسرش نمی‌کشید.
تابستان ها خاطره وار گذشت؛ 
پرستش، دختری شد که هرروزش را بانفرت ازخواب بلند می‌شود و گلایه کنان می‌پرسد چرا زنده‌ام؟! دختری که خودش را مقصر مرگ پدرومادرش می‌دانست وکلید لبخند رابرای همیشه به مهمان خانهِ دل تحویل داد وغم دروجودش رسوخ کرد...
پدرومادر نوری شده بودند  که کنج قلبش به  پرستشِ آنها می پرداخت..
او  ۱۸ساله شد؛
اماهنوزهم نفس می‌کشد؛
مثل برق وباد فکری درسرش جرقه زد..
گویی پرده‌های طوسی رنگ، تاریکی راسهم اتاق پرستش کردند.
درِ اتاق محکمتر از همیشه بهم کوبیده شد و درقابش جای گرفت.
پرستش برای آخرین بار عکس‌ها، خاطرات و تنفسِ عمیق را باچشمان بسته مرور کرد؛
هرچیز که دم دست بودرا دورتادورِ خودش جمع کرد تا باخاطراتش بخوابد، خوابی طولانی وشایدهم
ابدی...
نورِضعیف اما باشدتی به پلک‌های خسته‌اش بیدارباش می‌دادند. فضای اتاق  را گویی رنگ سفید پاشیده بودند!
قدم‌هایی را احساس کرد!
که به او نزدیک ونزدیک‌تر میشد...
ولی صاحب آن دو کفش دخترانه کیست ؟! حرارتِ دستی، دستانِ سردش را لمس کرد وفشرد که او را از افکارش بیرون کشید؛ گرمایی از جنسِ زندگی، خواهش وتمنا ومخلوطی از احساسات!
آن دست،دستِ گمشده ی پرستش بود؛
کسی که بعداز مرگ پدرومادرشان، پرستش اورا رهاکرد، او رارها کردتا عذاب کشیدن عزیزش را نبیند، رفت تاخودش را تنبیه کند اما نمی‌دانست با رفتنش همه چیز بدتر می‌شود...
خواهری که باپرستش بدنیا آمد؛  خواهردوقلوی پرستش..
پرستو دختری پراز آمال و غصه های پس از رهایی..
در آرزوی محبتِ خواهرانه هایی که ازدست رفت و  کنج دلش خاموش ماند ولی آرام نگرفت وبه جستجوهای خودادامه داد...
+تاب تاب عبااسی
-خدا منو ندازی
+اگه میخوای بندازی
-بغل آجی بندازی
+می‌بینید مامان خانومم؟! باباجونم شماهم دوتا گل‌دختراتون رو می‌بینید؟!
-ای کااش الان پیش ما بودید، ای کااش دوباره من و پرستش رو می‌بردید پارک، دلم  برای تاب بازی کردن با پدر تنگ شده...تاب بازی هایی که ما رو تا ابرهاو آسمون آبی می رسوند وباز برمی گشتم به آغوش پدر...
+من دلم براشون اندازه یه سوراخ جوراب مورچه شده! خواهری نظرت چیه بریم تاب بازی اونم به سبکِ خودمون؟!
-اره اما ای کاش مامانی وبابایی هم...
اما فرو ریختن اشک‌هایش بعد ازآن بغضی که بدگونه گلویش را درحصار گرفته‌بود، باعث شد واژه ها راقورت دهد وباقی حرفش را نزند، پرستش او را در آغوش کشید ولحظه لحظه بودن‌ها ونبودن‌هارا با بوسه آرامی که به پیشانی پرستش مُهر می‌زد، تلافی کرد.
پرستش وپرستو بعداز آن اتفاق دوباره به زندگی عادی خود برگشتند، شادی می‌کنند، به هم می‌ریزند، کسی جلودارشان نیست ودیگر به گذشته خیره نمی‌شوند...هرچندیاد پدرومادرشان تبدیل به بغضی عمیق در یک قابِ دونفره ازآنها که به دیوارنصب شده، بانگاهی عمیق وخیره گاه گاهی برایشان دلبری می کنند...
پرستش، گاهی مهربانانه به صورت خواهرش خیره می‌شود و صورت اورالمس می کند تاچهره پدرش را دقیق‌تر ببیند ومتقابلا خیرگی پرستو برای طلب آرامش بادیدن زیبایی های مادر درچهره خواهرش...! 
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